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  آن هبررسي قاعده تسلط و گستر
  
  

  *ابوالقاسم عليدوست  21/11/88 :تاريخ تأييد    18/10/88 :تاريخ دريافت
  **راد محمد ابراهيمي   ___________________________________________________________ 

  چكيده
مفـاد قاعـده   . اسـت  يم فقه ـمسـلّ  قواعـد مشـهور و   از، »شيسلطنت مردم بر اموال خو«قاعده 

در امـوال  هـا   بـر انـواع تصـرف    يالكهـر م ـ «: اسـت  ريتقر نيا با يسلب و يجابيمركب از دو جزء ا
 .»دسـاز را بر امـوالش محـدود    يتواند سلطنت و نمي ينهاد ايشخص  چيه است و مسلّط شيخو

سـلطنت بـه    ثيحد. روند مي قاعده به شمار نياز اسناد ا اتيروا و اجماع، عقل، عقلا يبنا، قرآن
شـعارات   چـون از  ، ولـي دندار يحيگرچه سند صح ،قاعده سلطنت ييروا ليدل نيتر عنوان عمده

اسـتناد مشـهور    جبـر ضـعف سـند را بـه عمـل و      يچند مبناهر؛ باشد مي معتبر ،است يسلّم اسلامم
گونـه تصـرف در امـوال    است كـه مـردم حـق هر    نيا ثيحد دمفا انيدر ب حيصح شهياند. ميرينپذ

 اسـت و  عيردر مقـام تش ـ  ثيحـد  نيا. باشد دهيشارع نرس ياز سو يكه منع زمانيتا  خود را دارند
كـه   يتـا زمـان   از آن يواقع ـ و يبه عنوان حكم اول ناهر نوع تصرف مالك يفيتكل و يجواز وضع

 شـك و  ،قاعده تسلط توان با آن و مي بنابراين ؛دشو مي استفاده، باشد دهيشارع نرس هياز ناح يمنع
ده حـوزه قاع ـ  جـزء ، شيخـو  گريون دئش حق و، تسلط مردم بر ملك. ساختبرطرف  را دهايترد
هـوا از   عمـق و  تيتبع. است ون سلطنت مالك بر ملكشئاز ش، تيسلب مالك اسقاط حق و. است

  .است يعرف تابع اعتبار ،)ملت دولت و، اعم از شخص( ملك مالك

  .اسقاط حق، يفكر تيمالك، سلطنت ثيحد، تسلط: واژگان كليدي
                                                      

  .)a-g-alidoost@yahoo.comي (اسلام شهياند پژوهشگاه فرهنگ و اري* استاد
  ).m-ebrahimirad@araku.ac.irمعارف دانشگاه اراك ( گروه اري** استاد
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  مقدمه
 ـ  « ،نزد فقيهان مسلمان يكي از قواعد فقهي مشهور . اسـت  »ر امـوال خـويش  تسـلط مـردم ب
، افزون بر اين. حكايت دارد جاي متون فقهي از جايگاه محكم آن حضور اين قاعده در جاي

 بودن آن حكايـت  عقلايي بر وفاق اين قانون از عقلي و بناي عقلا وجود سيره و، درك عقل
از دانسـتن آن در برداشـت    عقلي يـا عقلايـي   انگاري قاعده وطبيعي است كه تعبدنا. دكن مي

  .ثر خواهد بود، بسيار مؤپيش رو هاي پاسخ به پرسش متكفل بيان اين قاعده و ،نصوص
 همچـون هر قاعده فقهي از جمله قاعده مورد بحـث   بارهمباحث عامي كه در جزبه 

، مالكيت فكري (مانند بحث از برخي تطبيقات ،مطرح استمدرك قاعده  بررسي مفاد و
انون مسائل خاصي نيز در اطـراف ق ـ ) و مالكيت اسقاط حق و، معادن مالكيت اراضي و

  .پردازيم ها ميبه آن، بر مباحث عام مورد اشاره يمختصر مزبور وجود دارند كه با گذر
  :ند ازا عبارت گفته پيشمسائل خاص 

تسلط مالـك در آن   بررسي جريان قاعده در مواردي كه ترخيص شرعي و تحقيق و. 1
  ؛موارد مشكوك است

  ؛وقت خويش نفس و، حق ،ص بر ملكبررسي تسلط شخ. 2
  ؛وارسي حدود اختيارات مالك. 3
ثـانوي  ، ن احكام اولـي ادله مبي مانند( ديگر جو از نسبت اين دليل با ادلهو جست. 4

  ).حكومتي  و

  مفاد قاعده تسلط. 1
 :بـدين شـرح   ؛سـلبي قابـل تقريـر اسـت     مفاد اين قاعده با تركيـب دو بيـان ايجـابي و   

 شخصـي يـا نهـادي    هيچ است و مسلّطدر اموال خويش ها  تصرف مالكي بر انواع هر«
  *.»تواند سلطنت وي را بر اموالش محدود نمايد نمي

نـه  ؛ وگراست كه حوزه ايـن قاعـده در محـدوده ترخيصـات شـرعي اسـت       آشكار

                                                      
هـا   ها و كلمات مرتبط با اين قاعده باعث آميخت عدم گسست بيان ايجابي از سلبي در برخي نگاشته *

 هايي شده است كه در ادامه بحث به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد. و اشتباه
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قانونگذار تسلط مالكان را در گستره عدم ترخيص شرعي و منع تسلط بـه دليـل ظهـور    
  .سويي و منع تسلط از سوي ديگر جعل نكرده استتناقض در جعل تسلط از 

توان در موارد شك  مي كه آياآن اين اين بيان از مفاد قاعده پرسشي را به دنبال دارد و
گـاه در مشـروعيت   هر د؟ مـثلاً با آن رفع شك كر در تسلط به اين قاعده تمسك كرد و

ه اصـل  انتقالي خاص يا در مشـروعيت شـكلي ويـژه از عقـدي خـاص ك ـ      اصل نقل و
مثـل خـوردن گوشـت    ( نبـودن عملـي معـي    يا در حلال م استمشروعيت آن عقد مسلّ

 ماننـد توان با استناد به اين قاعـده يـا مـدرك آن     مي آيا، يمكردترديد  شك و) خرگوش
 يا تمسك به ايـن قـانون و   ؟معتقد شدبه رفع شك  ،»ون علي اموالهممسلّطاس النّ« حديث

مجال تمسك بـه  ها يا برخي از آنشد هايي كه مطرح  مثالدر  و اسناد آن محدوديت دارد
  ؟اسناد آن نيست اين قانون و
تـرين مباحـث مربـوط بـه ايـن       رسد پاسخ به پرسش مذكور از اساسي مي به نظر
  .قانون است

  تسلط اسناد قاعده. 2

 قرآن. 2ـ1

يافتـه   سلبي تركيـب  مفاد قاعده مورد بحث از دو بيان ايجابي و شد،گونه كه بيان  همان
ن جهـت  برخي مبـي ، شده استآياتي كه به عنوان سند اين قاعده مطرح  ؛ بنابرايناست

  .ن جهت سلبي آن استبرخي مبي ايجابي قاعده و
  :دتوان به آيات ذيل تمسك كر مي از گروه اول

ظلمـون و  تَوس امـوالكم لا ان تبـتم فلكـم رؤ   رسوله و االله و فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من. «1
با شما پيكار خواهند كرد! و اگـر   بدانيد خدا و رسولش، كنيد نمى) چنين( اگر ؛ظلمونلاتُ

، كنيـد  نه ستم مى)؛ بدون سود، اصل سرمايه( شماست از آنِ هاى شما سرمايه، توبه كنيد
  ).279: بقره( »شود و نه بر شما ستم وارد مى

فلكم رؤوس اموالكم « آيهترتيب است كه مطابق بند آخر  بيان استدلال به اين آيه بدين
مگر اينكـه   ،آزادند هاي خويش مالكان از جهت تصرف در سرمايه، »تظلمونلاتظلمون و لا
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  .به ستم يا قبول ستم بيانجامد
2» .انفقوا لهـم اجـر   ذين آمنوا منكم وا جعلكم مستخلفين فيه فالّآمنوا باالله و رسوله و انفقوا مم 
در آن ) خود( د و از آنچه شما را جانشين و نمايندهبه خدا و رسولش ايمان بياوري ؛كبير

اجـر بزرگـى   ، ايمان بياورند و انفاق كنندكه  از شما كسانى) زيرا؛ (انفاق كنيد ،قرار داده
  ).7: حديد( »دارند
تـوان آزادي   مـي ، هـاي خـاص   د آن به حوزهتوجه به اطلاق استخلاف و عدم تقي با

  .يه نسبت دادش به مفاد اين آموال خويمالكان را در انواع تصرف در ا
رسد دلالت اين دو آيه بر تسلط مالكان در امـوال خـويش در    مي به نظر، حالبه هر 

  .قابل انكار نيست ،محدوده اذن شرعي
  :توان تمسك كرد مي يل، به آيه ذاز گروه دوم

كم انـه كـان   كلوا اموالهم الى امـوال و آتوا اليتامى اموالهم و لاتتبدلوا الخبيث بالطيب و لاتأ«
به آنها بدهيد! و امـوال  ) هنگامى كه به حد رشد رسيدند( و اموال يتيمان را ؛كبيراً حوباً
 عوض نكنيد! و اموال آنان را همـراه امـوال خودتـان   ) آنها( با اموال خوب را) خود( بد
» )2: نسـاء ( زيـرا ايـن گنـاه بزرگـى اسـت      ؛نخوريـد ) نمودن كردن يا تبديل مخلوط با(
  ).20ص، 2ج ،1411، مكارم / 114ص، 2ج ،1381، اددام محقق(

بـر  هـا  كردن سـلطنت آن حبس امـوال يتيمـان، محـدود    داشتن و روشن است كه نگه
به هيچ وجه روا نيست و اگـر فرمـان بـه دادن     ،شان است كه به اقتضاي دلالت آيهاموال

ي را كس حق سلب سلطنت كس است كه هيچ جهت بدين، اموال يتيمان به آنها داده شده
  .بر اموالش ندارد

  *عقل. 2ـ2

ـ  الجمله ـ هرچند في مال خويش سلطه مالك بر ملك و توان گفت مي در بيان عقلي قاعده
 بـه رسـميت   شرع مقدس آن را شمارد و مي سنكه عقل آن را حبل ،مصداق عدل است

از  كه سلب ناموجه تسلط مالك چنان كند؛ مي بار آثار حقوقي متناسب بر آن شناسد و مي
                                                      

وگو از سند قرآني يك قاعده يا مسئله، به سنّت و  بر اين است كه بعد از گفت عادت فقها و اصوليين *
بودن مباحث مربوط به سـنّت و   كنند، ولي با توجه به گسترده روايت در آن قاعده و مسئله تمسك مي

 روايت در اين قاعده آن را به مرحله آخر منتقل كرديم.
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 ،از نظـر شـارع   قبيح و ،نظر عقل ظلم از مصداق ظلم است و ،آنچه به وي مربوط است
اسـت كـه   ) الشـرع  العقل حكـم بـه   كل ما حكم به( قانون ملازمه اين بيان از راه. حرام است

  ).20 و 19ص ،1381، عليدوست( در اعتبار آن نيست طور كلي هيچ اختلافي به

  بناي عقلا. 2ـ3

 هـاي  از زمـان  بـوده، عقلايـي   اي قاعـده  ،كه در شرع مطرح شوداز آنقاعده تسلط پيش 
حـق  ها  انسان. عاقل بر آن جاري بوده است هاي روش انسان تاكنون بناي عقلا و پيشين

گـاه  دانسـتند و هر  مـي  ناپذيرترديد م وتصرف در اموال خويش را براي خود امري مسلّ
تصـرف   دريا اشـياي   ديدند و مي مزاحم تصرفات خود ،ديگران را بدون منطق و توجيه

كه براي صيانت جـان خـود بـه     گونه همان، يافتند مي خود را در معرض تصرف ديگران
ايـن  . كردنـد  مـي  اقـدام نيز تصرف خود  ، براي حفاظت از اشياي درخاستند ميمقابله بر

 اديـان و  و اسـت  جوامع بشري جاري بوده همه و ها روش در ميان همه نژادهاي انسان
، دامـاد  محقق( اند ضاي آن اقدام كردهام ييد وبه تأ، اند بي كه براي هدايت بشر آمدهمذاه

  ).121ص، 2ج ،1381
بناي عقلا به عنـوان سـندي    ،اصوليان اساس انديشه مشهور فقيهان وگفتني است بر

وجـود بنـاي عقـلا آن هـم      بايـد گفـت   ؛ بنـابراين مستقل براي كشف شـريعت نيسـت  
ت تقريـري  سـنّ  بيـانگر ، داردهـا   يشـه در خميـره ذات انسـان   سيسات و بناهايي كـه ر تأ

گردد كـه   ميت تقريري برگونه موارد به سنّ از اين رو بناي عقلا در اين ؛است معصوم
نبايد بناي عقلا اينكه م است آنچه مسلّ ،حال به هر. حجيت آن مورد وفاق همگان است

البته هرگـاه  . ي قاعده ذكر كرداين دو را به عنوان يك سند برا عقل را يكي دانست و و
 ـاين تأسـيس و قاعـده   ، كنيمفرض  م درك عقلتجس، تأسيس مزبور را از خردمندان ه ب

. سند مستقلي بـراي اعتبـار آن باشـد   ، بودن آن بدون اينكه عقلايي، گردد ميمستند عقل 
منـد  اعتبار اين قاعده نياز، با ارجاع سيره عقلا بر وفاق اين قاعده به درك عقل ضمن در

  .نيست احراز معاصرت آن به عصر معصوم
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  اجماع. 2ـ4

ايـن قـانون    محصـل بـر   وجود اجماع منقول و. اجماع است ،يكي از اسناد قاعده تسلط
در نقـد   ولـي  ؛)29ـ23ص ،2، ج1411، مكارم: نقل اقوال از ر.ك به( مورد ترديد نيست

منبعي مستقل براي ، تسنّ آن گفته شده است كه در فقه اماميه اجماع در رديف كتاب و
 ي معصـوم بلكه فقط بـه عنـوان كاشـف از رأ   ، رود نمي استخراج احكام شرع به شمار

گو ادله ديگري غير از اجمـاع  و له مورد گفتاز آنجا كه در مسئ شود و مي معتبر شناخته
، دامـاد  محقـق ( اعتبـار نـدارد   و يسـت ي معصـوم ن كاشف از رأ اين اجماع، وجود دارد

  ).118ـ117ص ،2ج ،1381
بر مسـلك كسـاني قابـل توجيـه      فقطله تمسك به اجماع در اين مسئ، اساسبر اين 

 بـه آن تمسـك   و انـد  است كه اجماع را حتي با وجود اسناد معتبر ديگـر دليـل دانسـته   
چنـد مـورد پـذيرش    هر) تمسك به اجماع حتي با وجود اسناد ديگـر ( اين مبنا. كنند مي

، 6، ج1366، يخـوي  / 151، ص3، ج1406، نائيني( معاصر نيست خر واكثر اصوليان متأ
، ولـي مقبـول   )191ص ،1، ج1377، بجنـوردي  / 32، ص1ج ،1421، خميني / 119ص

، 2ج ،1404، يطباطبـاي  / 446، ص29ج ]،تـا  [بي، نجفي( معاصرانهمه يا مشهور از غير
اي  سـه له اجماع، مدربا اين توضيح كه نبايد با مسئ. است توجيه قابل دفاع و و )512ص
هر اجماعي كه مدرك يا مدارك ديگري در كنـار  « گفت مثلاًو  دستوري برخورد كرد و

بـه  ؛ ن را ملاحظه كـرد قراي وها  بلكه بايد مورد به مورد ظرفيت، »معتبر نيست ،آن باشد
بـه  ، گاه اجماعي مورد تصريح يا ارتكاز همه فقيهان در همه اعصار باشدعنوان مثال، هر

تـوان از ايـن اجمـاع بـه      نمـي  ،شودمات فقه تلقي مسلّ از رد اجماعاي كه حكم مو گونه
اند  ها به قدري قوي اينگونه اجماع. دست برداشت، بودن رف احتمال يا قطع به مدركيص

بوده، خود كاشـف از  قابل استناد  ،فرض همه ادله نيز مورد خدشه قرار گيرند كه اگر بر
  .اند سند مستقل و ي معصومرأ

  روايات. 2ـ5

  :روايات زيادي بر اين قاعده دلالت دارد
، 1403، مجلسي» (ون علي اموالهممسلّطالناس «: ترين آنها روايت نبوي است معروف. 1

  ).272، ص2ج
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هو : قال ؟الولد ايسعه ان يجعل ماله لقرابته الرجل يكون له«: امام صادقاز  سماعهروايت . 2
آيا «: پرسيدم كند كه از امام صادق مي اعه نقلسم .»تيه الموتماله يصنع به ماشاء الي ان يأ

 حضرت در ؟دد را به خويشاوندان خود واگذارتواند اموال خو مي شخص صاحب اولاد
» توانـد بـا آن بكنـد    مـي  كاري هر ،مادام كه زنده است. مال از آن اوست: پاسخ فرمودند

  ).381، ص13]، جتا [بي، عاملي حرّ(
بـا ايـن    ايـت قبـل  همانند رو امام صادقاز  بصير ابياز ، سماعهروايت ديگري از . 3

 ان شـاء  ان شـاء وهبـه و   المال ان يعمل بما له ماشاء مـادام حيـاً   ان لصاحب«آمده است: اضافه 
 هـر كـاري   ،كه زنده است صاحب مال تا زماني؛ الموت تركه الي أن يأتيه ان شاء تصدق به و
كنـد و اگـر    مـي  اگر خواست آن را هبه ؛تواند نسبت به مال خود انجام دهد مي بخواهد

كنـد تـا آنكـه     مـي  اگر خواست آن را به حال خود رها دهد و مي مايل بود آن را صدقه
  ).همان( »يدمرگ سراغ او بيا

الـروح   لمال احق بماله مادام فيه شيء منا صاحب: «امام صادقاز  موسي عماربنروايت . 4
، نسبت به تصـرف  ات در او موجود استصاحب مال مادام كه آثار حي ؛يضعه حيث يشاء

  .)همان( »تر است در مال خود از هركسي شايسته
 ؛ ولـي رسد نيازي به بررسي سند روايات براي اثبات قاعده نيست مي به نظر بنابراين

مناقشه برخي  و »ون علي اموالهممسلّطالناس «به دليل كاربرد زياد حديث معروف سلطنت 
، اسـت  دلالـي ايـن روايـت لازم    بررسي سـندي و  ،حديث دلالت اين فقيهان بر سند و

در موارد مشـابه ديگـر   ، شود مي ابرام سند اين حديث بيان كه آنچه در نقد وويژه اين هب
  .برد داردنيز كار

  بررسي سند حديث سلطنت .2ـ5ـ1
  :دو نظر عمده وجود دارد ،در ارتباط با سند اين حديث

كـه  ناي ن وه به شـهرت آن در ميـان فقيهـا   ا توجب ؛ وليچه مرسله استروايت گر. 1
م استدلالي خويش با اين روايت به عنوان يك روايت مسـلّ  فقهي و هاي در كتاب ايشان

ضـعف  ، اند م فقهي دانستهمفاد آن را يكي از قواعد مسلّ اند و برخورد كرده قابل قبول و
. خر نسبت دادمتأ توان به مشهور فقيهان متقدم و مي اين نظر را. شود مي طرفسند آن بر
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 »انـد  دهي بـه ايـن روايـت عمـل كـر     سـنّ  شـيعه و : «گويـد  مي در اين باره صاحب رياض
  ).320ص ،2، ج1404، يطباطباي(

 بـر طبـق آن   نهايعمل مشهور فق قابل اعتماد نيست و ،روايت چون مرسله است. 2
حجت شرعي نيست ، چون عمل مشهور؛ سازد طرف كندتواند ضعف سند آن را بر نمي

  .اعتبار يك روايت ضعيف شود باعثا بتواند ت
جبران ضـعف سـند    باعثشهرت يك روايت در ميان فقيهان در صورتي  در ضمن،

نباط حكـم بـه آن روايـت اسـناد     در است نهايشود كه ثابت شود مشهور فق مي آن روايت
وجود يك روايت در متون فقهـي دليلـي بـر اسـتناد      رف نقل ودر حالي كه ص، اند كرده
  ).100، ص2ج ]،تا [بي، يخوي( به آن نيست نهايفق

 ندخورداراز چنان شهرتي بر *گفته، پيشروايت  مانندرسد برخي روايات  مي به نظر
كس انـدكي در متـون   اي كه هـر  گونه به، شده استشعارهاي مسلمانان  كه متن آن جزء

 ـ  كنـد، ميـان مسـلمانان زنـدگي     يا زمان كوتـاهي در  كند وجو جستديني  ه آن مكـرر ب
بـه   يا اثبات استناد مشهور سند معتبر به گونه رواياتطبق آنچه گفته شد، اين .خورد ميبر

هر محققي به صدور اين گروه روايات از معصوم و اعتبار مفـاد  زيرا ؛ ندآن نيازمند نيست
اسـتناد مشـهور را    اين روايت حتي بر مبناي كساني كه عمل و پس يابد؛ مياطمينان  آن

  .معتبر است، دانند نمي جابر ضعف سند

  سي مفاد حديث سلطنتربر. 2ـ5ـ2
 حـديث معـروف   ،دليـل روايـي قاعـده سـلطنت     بيشتريناشاره شد كه  در بحث پيشين

ترين دليـل قاعـده    شود كه اصلي مي استفاده نهايبلكه از سيره عملي فق، است» سلطنت«
پوشـيده  ، ي دارنـد اين ادعا بر كساني كه بـا متـون فقهـي آشـناي    . نيز همين روايت است

ضرورت بررسي مفاد ايـن حـديث در بحـث از قاعـده سـلطنت       ،با اين توضيح. نيست
  .نمايد مي ضروري

                                                      
اليد ما أخـذت   و علي«، »الغرر عن بيع النبي نهي«، »مالاسلا لاضرر و لاضرار في«و رواياتي همچون:  *

 و... .» حتي تؤديه
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  :سه نظر عمده وجود دارد ،در بيان مفاد اين حديث
بـر  . دارنـد  اول اين است كه مردم حق هرگونه تصرف را در اموال خويش مفاد نظر. 1

يا تكليفي  خارجي يا اعتباري از جهت وضعي توان با شك در جواز تصرف مي ،اين اساس
  ).109، ص1، ج1418، اصفهاني( كردبا آن رفع شك  به اين حديث تمسك كرده،

  :دو اشكال وارد شده است ،بر اين نظر

  اشكال اول .2ـ5ـ2ـ1

مقام تشريع باشد و بر جواز هر تصرفي  است كه اين حديث دراين  لازمه نظر مذكور
جـا در  در نتيجـه هر  دلالت كنـد و  است، ه شارع ثابت نشدهكه مشروعيت آن از ناحي

ماننـد   ؛چه تصرف اعتبـاري  و شرب مانند اكل و ؛چه تصرف تكوينيـ جواز تصرفي  
تـوان بـه ايـن حـديث      مـي  براي مشروعيت آن تصرف كنيم،شك  ـ  ...بيع معاطاتي و
 ]،تـا  [بي، يخوي( شود نمي در حالي كه هيچ فقيهي به چنين لازمي ملتزم ،تمسك كرد

  ).101، ص2ج

  اشكال دوم .2ـ5ـ2ـ2

حرام كه ملك  هاي و پوشيدني ها وشيدنينها،  خوردني تعداد زيادي از ،اساس اين نظربر
ادلـه آن محرمـات    دليـل سـلطنت و   چون نسبت ميـان ؛ حلال خواهند شد، ندا متصرف
كنند و  مي در نتيجه تساقطكرده و تعارض ، اجتماع بنابراين درباره؛ وجه است عموم من

  ).همان( شود مي به اصل اباحه رجوع
  :توان گفت مي رسد در نقد اين دو اشكال مي به نظر

گونه هر اگر مقصود از نظر اول اين باشد كه هر انساني بر اموالش سلطنت دارد و. 1
گونـه منـع شـرعي از آن     در صورتي كه هيچ( تواند در اموالش انجام دهد مي تصرفي را

يك از اين دو اشكال وارد  در اين صورت هيچ ،)شارع وارد نشده باشداز ناحيه ، تصرف
چون حديث ناظر به بيان جواز تصرف در جايي است كه منعي از سـوي شـارع   ؛ نيست

بـه تعبيـر   . هيچ اتفاقي بر رد اراده اين معنا از حـديث وجـود نـدارد    ثابت نشده باشد و
 طـور مطلـق   بـه در امـوال خـويش   مفاد نظر اول اين نيست كه مالكان در تصرف ، ديگر
. درا منـع كن ـ  مگر اينكه شارع آن ،مفاد نظر اين است كه مردم در تصرف آزادند؛ آزادند
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  .را ندارد گفته از دو اشكال پيش يك هيچ ،است كه اين مفاد روشن
در  ؛ ولـي كه مردم حق سـلطنت بـر انـواع تصـرفات را دارنـد     مفاد نظر دوم اين. 2

در مشـروعيت   اگر از اين رو ؛تابع مقررات باشند حق بايد عمال اينا روش كيفيت و
بـه ثبـوت آن    حديث تمسك جست و توان به عموم مي ،نوعي از تصرف ترديد شود

سـلطنت   ،دانـيم كـه مالـك    مـي  مثلاً ؛اگر به مقدار سلطنت علم داريم البته .حكم كرد
 ديـد داريـم  در كيفيت اين سلطنت تر ولي، خاصي مانند حق فروش مال خود را دارد

جـا تمسـك بـه    در اين ،)صحيح اسـت يـا نـه    ،دانيم بيع به صورت معاطات نمي مثلاً(
، 3ج ،1418، انصـاري ( حديث براي اثبات مشروعيت آن شيوه از تصرف جايز نيست

  ).127، ص1، ج1418، نائيني / 42ـ41ص
  :دو اشكال وارد شده است ،بر اين نظر

ريع باشد و تمسك بـه آن  ت در مقام تشاين است كه رواي مذكور انديشه لازمه. 1
؛ جايز باشـد  ؟يا خير ز استآيا اين نوع خاص از سلطنت جاي كه شك كنيم در هرجا

بايـد تمسـك بـه    ، اگر شك كنيم خوردن گوشت خرگوش جايز اسـت يـا خيـر    مثلاً
در حالي كه چنين استدلالي خلاف متفاهم عرفي  ،جايز باشد ،حديث براي جواز اكل

 تمسـك نكـرده اسـت   به اين حديث كسي در اين موارد  ؛ بنابرايناست اين روايت از
  ).102ص ]،تا [بي، يخوي(

 م يا به كار ميداني وچون ادعاي متفاهم عرفي بايد به ارتكاز مسلّ، اين نقد وارد نيست
تمسك بـه آن در   بودن حديث و فرض تشريعي، در مقام و مستند باشدتحقيق و تفحص، 
 ـ ، متفاهم عرفي نيسـت  خلاف ظاهر وتنها  موارد مشكوك نه ه فقيهـان در طـول   بلكـه روي
 121ـ118، ص2، ج1381، داماد محقق / 29ـ23ص ،2ج ،1411، مكارم( تاريخ بوده است

  ).451، ص1ج، ]تا [بي، همو / 226، ص2ج ،1380، شهيد ثاني /
 ـ واگذار مالش و ون سلطنت مالك براز شئ.. .صلح و، جواز بيع. 2 ا شده به وي نيسـت ت

، كه اصل آن مشكوك است يا جواز هر معامله مشكوك ديگري جواز اين امور، با تثبيت آن
، 1، ج1421، خمينـي ( گـذار اسـت]  ، بـه اعتبـار قانون  منع اين امور [بلكه جواز و دثابت شو

  .مبين دانست، تمشكوك را با تمسك به اين رواي توان حكم موارد نمي بنابراين)؛ 123ص
صدد بيان عدم محجوريت مالكان اين حديث فقط در ن است كهمفاد نظر سوم اي. 3
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 ممنـوع از  ن اين است كه مردم نسـبت بـه اموالشـان حـق تصـرف دارنـد و      مبي است و
كننـده انـواع تصـرفات    وجـه تجويز  روشن است كه اين سخن بـه هـيچ  . نيستند تصرف
بـر  . اسـت همه منوط به اجازه جداگانه شـارع  ها آن روش بلكه انواع تصرفات و، نيست

 تـوان بـه ايـن حـديث تمسـك كـرد       نمي در موارد شك در جواز يك معامله ،اين بنيان
  ).12، ص1406 ،آخوند خراساني(

 ]،تـا  [بـي ، يخـوي ( معاصر نيز قرار گرفته اسـت  يهاناين نظر مورد قبول برخي از فق
  ).102، ص2ج

  :اشكالاتي به اين نظر وارد شده است
ايـن اسـت كـه     ،»ون علـي امـوالهم  مسـلّط الناس « :كه فرمودند ظاهر سخن پيامبر. 1

حكم  سلطنت مالك بر مال به خاطر نسبتي است كه صاحب مال با آن پيدا كرده است و
نسـبت بـه    اضافه و حكم به تسلط به خاطر( به وجود مقتضا به خاطر تحقق مقتضي آن

معقول  به خاطر ثبوت مقتضي ـعدم مانع ـ عدم حجر   ه حكم ب؛ ولي معقول است ،)مال
كـه عبـارت اسـت از     از حجر است عدم وجود مانع مستند به ،چون عدم حجر؛ نيست

مفـاد حـديث را عـدم محجوريـت مالـك       تـوان  نميطبق آنچه گفته شد،  .اسباب حجر
  ).110، ص1ج ،1418، اصفهاني( *دانست

خلاف ظاهر ) عدم حجر( حمل آن بر نفي و) ونمسلّط( لحن روايت اثباتي است. 2
  ).64ص ،3، ج1376، انيروح( است

  نقد اشكال اول .2ـ5ـ2ـ3

نسبت مقتضا به مقتضي  ،در جاي خود ثابت است كه نسبت احكام به موضوعات. 1
ري دارد كـه شـارع بـر موضـوع     چـه محـذو   حكـم اسـت و   بلكه موضوع و، نيست

 سـبب  البتـه اگـر نسـبت مسـبب و     ؟را حمـل كنـد   »الحجر عدم«حكم  »الناس اموال«

                                                      
المال اليهم، والحكم بالمقتضي استناداً  السلطنة لهم من حيث اضافة ثبوت »ون علي اموالهممسلطّالناس «ان ظاهر قوله:  *

المقتضـي   المـانع اسـتناداً الـي ثبـوت     بعدمالحكم  المانع ـ معقول، الاّ ان  الي ثبوت مقتضيه ـ اما اقتضاء و اما فعلا لعدم 
المحجـور بأسـبابه، مـع عـدم اسـتناد       المالك غيرمحجور، فـي قبـال   السلطنة علي ان غيرمعقول، فلامعني لحمل دليل

المحجورية مستند الي عدم ثبـوت مـانع غيرالاسـباب     المال له بل عدم المقتضي و هو كون المحجورية علي ثبوت عدم
 .الموجبة للحجر شرعاً
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بلكـه مسـتند بـه     ،معنا بود ، بيبودن نسبت عدم حجر به ملك، بود) مقتضي مقتضا و(
  .عدم اسباب حجر بود

مقتضـي سـلطنت بـه آن    ، ملكيتبنابراين ؛ از احكام عقلايي اموال است، سلطنت. 2
ايـن  و خود حـديث ظهـوري در    يستن ،معناي معروف اقتضا كه سببيت تكويني است

بنـا بـر آنچـه گفتـه       .ضي يا عدم مانع استوجود مقت ندارد كه حكم به سلطنت به دليل
الناس غيرمحجـورين  « گفت مي» ون علي اموالهممسلّطالناس «اگر شارع مقدس به جاي  شد،

  ).126، ص1ج ،1421، خميني( معقول نبودغير قابل قبول بود و ،»عن اموالهم
عـرف   ،مرجع در تفسـير نصـوص دينـي   : توان گفت مي مذكوردر تحليل دو اشكال 

نزد عقل فقط مستند بـه   »عدم محجوريت«چند ممكن است در مقام هر و ه عقلن ،است
صحيح ، نزد عرف استنادش به عدم اسباب حجر يا ملكيت ؛ وليعدم اسباب حجر باشد

  ).190ص ،1381، عليدوست( است
 اشكال دوم عرصه را بر، دتفسير سوم از اشكال اول خلاص شو هرچند ،به هر حال

  .آن تنگ كرده است

  بيان انديشه مختار بررسي نهايي و .3
  :در تفسير اين حديث بايد به چند نكته توجه كرد

صـدد القـاي امـري    اين حـديث در  در اقتضاي ظاهر و اصل اين است كه پيامبر. 1
 كه معمـولاً  استاصلي  صدد القاي شعار وبلكه در، نيست عقلا ارتكازي نزدغير تعبدي و

آن را در قالـب تعـابيري چـون     خود دارند و هاي امهمصلحان در صدر برن همه پيامبران و
  .كند مي ادا. ..و» المال ان يتصرف في ماله حيث يشاء لصاحب نّإ«يا » ون علي اموالهممسلطّالناس «

اي  به گونـه ( نه تشريع ،رف اخبار باشندصدد صين حديث دردر ا كه پيامبراين. 2
نبايـد  ، اي بر آن نباشـد  تا قرينه ت وخلاف اصل اس ،)نكند هيچ امري را القا ،كه حديث

  .به آن نظر كرد
  .مرجع در تفسير اين دليل مثل ساير ادله عرف عام است. 3
ن رف را به مالكاتعبير از شارعي صادر شده است كه اجازه هر نوع تص اين بيان و. 4

  .عمال كرده استا گوناگوني را از جهات هاي محدوديت دهد و نمي در اموالشان
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؛ واجبات نيسـت  متعارض با ادله محرمات واستحباب وكراهت، ، ن اباحهه مبيادل. 5
نظـر از   صـرف بـا  ( نفسه ، حكم يك پديده را فيكراهت استحباب و چون دليل اباحه و
  .كند مي بيان) خارج عروض الزامي از

  :با توجه به اين نكات بايد گفت
 ي آن نيست و پيامبرامضا مفاد اين حديث چيزي جز مفاد قاعده عقلايي تسلط و

عدم جـواز  «و  »جواز تصرف مالكان در اموال خويش حق و«صدد القاي در اين بيان در
 ،با مراجعه به برخي روايـات  اين معنا عرفي است و. است »مزاحمت احدي با اين حق

در  18 و 17روايـات بـاب    ،388ـ ـ381ص، 13ج، تـا]  [بـي ، حرّ عـاملي ( دشو مي قطعي
  .)احكام وصايا

يـا   اي كه شارع مقدس به بيان عام يا خاص به حكم الهي اولي يا ثانوي و ه محدودهالبت
  .از حوزه مدلول اين حديث خارج استاست، حكم حكومتي از سلطه مالك خارج دانسته 

  :را دربردارد گفته نكات ذيل تحقيق پيش
ن جـواز  يمب ـ مشـرع و  ،»المال ان يعمل بماله ما شـاء  لصاحب نّإ«گونه كه جمله  . همان1

 تسـلط و  قهـراً  .حديث سلطنت نيز مشـرع اسـت  ، تصرف ملاك در ملك خويش است
واقعـي از ايـن حـديث     ن به عنوان حكـم اولـي و  تكليفي تصرف مالكا جواز وضعي و

تفسير اول ( ديدها را با آن برطرف ساختتر وها  توان شك مي ؛ بنابرايندشو مي استفاده
كه منعي از شارع  يعني تا زماني ؛ي آن ترسيم كرديمالبته با محدوديتي كه برا ،از حديث

  ).نرسيده باشد
 مسـلّط مـردم  «تعبيـر  . نـدارد  يبـا اثبـات سـلطنت هـيچ تفـاوت      »الحجر عدم«بيان . 2
چـه تفـاوتي دارد؟! تعجـب از كسـاني     .» .. ممنوع نيستند و مردم محجور«با  ...» هستند

 چيـزي غيـر از اثبـات سـلطنت     ،ثاين حدي بارهرا در مرحوم آخونـد است كه تعبير مثل 
بـا ديگـران    ،»ونمسـلّط «در حالي كه ايشان در تفسـير   ؛گيرند مي بر او اشكال دانند و مي

دليل سلطنت در مقام اثبـات سـلطنت بـراي    : گويد مي در جاييبنابراين ؛ اختلاف ندارد
بـا ديگـران در ايـن     يشـان اختلاف ا). 166ص ،1406، آخوند خراساني... ( مالك است

 مشـرع سـلطنت   ن وحـديث را مبـي   ؛ يعنـي داند مي ست كه تسلط را در محدوده شرعا
  ).فهميم مي خلاف آنچه ما از آنبر( داند نمي
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شـارع نرسـيده بـا     كه منعـي از  تا زماني( با توجه به قيدي كه دارد مذكورتفسير . 3
نهي ندارد ها آن واقعي اموري است كه شارع درباره بلكه مجوز، محلل حرام نيست ،)شد
  .ثابت نشده استها آن ي مواردي است كه نهي شارع دربارهمجوز ظاهر و

 تا زماني( همان تفسير اول است با اضافه، آنچه در تفسير مدلول حديث بيان شد. 4
  .ظاهراً نظر مشهور نيز چيزي جز اين نيست و) كه منعي از شارع نرسيده باشد

مقالـه   به بررسي مسائلي كـه در ابتـداي  ، سند قاعده سلطنت و ختم بحث از مفاد با
  *.پردازيم ميـ نخست تطبيقات قاعده و سپس مسائل مرتبط با قاعده ـ  مطرح شد

، مالكيـت فكـري  ، فضـاي آن  اعماق زمـين و قاعده ( تطبيقات .4
  )ملك اسقاط حق و سلطه بر

ا آيا مالكيت فكري يـا عـدم آن ر   است؟ مورد سلطه مالك ،فضاي آن آيا اعماق زمين و
مشـمول   ،ملـك  آيا اسقاط حـق و  توان با تمسك به حديث و مفاد قاعده ثابت كرد؟ مي

سـلطه بـر نفـي سـلطنت      به اين معنا كـه مالـك  ؛ گيرد مي قاعده سلطنت قرار حديث و
  ؟شدخويش داشته با

تبعيت اعماق زمين و نيـز هـوا   «درباره اعماق زمين و فضاي آن گفته شده است: 
حدود احتياجات عرفي است ... و وسايل جديد دخالتي نسبت به املاك شخصي، تا 

در تعيين مقدار عرفي ندارد؛ ولي تبعيت كشور، مقدار بسيار زياد است و دولت حق 
دارد تا از تصرف بيش از حق عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري كنـد؛ بنـابراين   
نفت و گاز و معادني كه خارج از حدود عرفي املاك شخصـي اسـت، تـابع امـلاك     
نيست؛ ولي اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصي است (كـه  

هـاي حـال و آينـده     واقعيت است)، اين معادن چون ملي است و بـه ملـت   فرض بي
آيند، از تبعيت املاك شخصيه خـارج اسـت    وجود مي تعلق دارد كه در طول زمان به

ايد قيمت املاك اشخاص و يـا  تواند آنها را استخراج كند؛ ولي ب و دولت اسلامي مي
ها ديگر بدون محاسبه معـادن در قيمـت و يـا     شده را مانند زمين اجاره زمين تصرف

                                                      
حديث  ،با توجه به طرح برخي از اين مباحث در حديث سلطنت از سوي فقيهان، گاهي محور بحث *

 رود. ترين ادله قاعده سلطنت به شمار مي سلطنت و تعابير به كار رفته در آن است كه از اصلي
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، 2، ج1372(خمينـي،  » تواند از اين امـر جلـوگيري كنـد    اجاره، بپردازد و مالك نمي
  ).589ـ588ص

: تچنين نگاشته اس ـگفته را فرموده،  پيشخلاف سخنان  تحريرالوسيلهدر  امام خميني
هايي مانند معدن طلا،  معدن؛ اما الباطنة كالذهب والفضه و... و كذا النفط فهي تملك بالاحياء و«

» شـود  مـي  مالـك  ،اگر كسي آنها را احيا كنـد  ،نفت كه در درون زمين قرار دارند نقره و
  ).209، ص2، ج1379، خميني(

مقـدم  ، يـر تحر« گرچه امام خمينـي فرمـوده اسـت    ،در صورت اختلاف در نقل فتوا
آمده  مذكورخير آنچه در نگاشته )؛ ولي با توجه به تأ19، ص1، ج1366، خميني» (است

. نظر نهايي ايشـان همـين خواهـد بـود     ،است خود ايشان صادر شده مستقيم از واست 
الوسيله ان آمده است كه نظر شما در تحريردبير وقت شوراي نگهب پرسشدر  ،ضمن در

  .را داده است گفته پيشپاسخ  پرسش،با توجه به اين ايشان  ؟معادن چيست درباره
  :گردد ميبه دو ادعا برمذكور، نگاشته 

  هست. عمق آن نيز مالك هوا و ،تا حدود احتياجات عرفي، مالك زمين. 1
؛ حتـي معـادن و   تابع ملكيت زمين نيست ،معادني كه در خارج از اين حد قرار دارد. 2

ربطـي بـه شـخص     و تعلـق دارد به ملـت   ،گازي كه در محدوده ملك است نفت و
  .مالك ندارد

كه جواب از استفتا بوده است ـ دليلي اقامه نشده اسـت   بر اين دو ادعا ـ به حكم اين 
 از يگـاه  و »حدود احتياجـات عرفـي  « از يو اين اشكال را دارد كه در اين نگاشته گاه

ديگـري از ايـن    در بخـش  سخن به ميان آمده است؛ بنـابراين » متعارف مقدار عرفي و«
آمـد   يـا رفـت و   سي بالاتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و... اگر ك« :است نگاشته آمده

خره تبعيـت  بـالأ  را نـدارد و  حـق جلـوگيري از او   ،يا متوليان ن ويك از مالكا ، هيچندك
مقـدار   زيـرا غالبـاً  ؛ اين دو معيار همسان نيسـتند  و »زمين شخصي به مقدار عرفي است

تر از ، به مراتـب بيش ـ هواي زمين در تبعيت از ملك شخصي تعارف از عمق وم عرفي و
  .احتياجات عرفي است

  :اين است كه ،رسد آنچه قابل دفاع است مي به نظر
تابع اعتبار عرفـي  )، ملت و دولت، اعم از شخص( هوا از ملك مالك تبعيت عمق و
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حـدودي را  ، در هر موردقراردادهاي اجتماعي  بناها واساس ارتكازات، مردم بر است و
ايـن ارتكـاز در همـه    . داننـد  مي خارج از آن را خارج از سلطنت مالك كنند و مي تعيين
و طرحـي  اسـت   ردعـي از آن نكـرده  نيـز  شارع مقدس  بوده است وها  مكان وها  زمان

  .قرار گرفته است ؛ پس مورد امضاي شارع نيزجديد ارائه نداده است
همـين   دقيقاً نسبت به معادن داخل در محدوده ملكيت نيزاعتبار ملكيت افراد  درباره

 حال و هاي به ملت اين معادن چون ملي است و: «كه گفته شوداين سخن جاري است و
در صورتي كه به عنوان دليل ، »از تبعيت املاك شخصيه خارج استتعلق دارد ... آينده 

، مصـادره  ه باشـد بر خروج معادن داخل در محدوده ملكيت از ملك شخصي مطرح شد
توانـد اسـتدلال بـر     مي در صورتي فقطمدعا در قالب دليل است و  به مطلوب و گرفتن

 ثابت شده باشـد كـه معـادن مطلقـاً    ، با دليلي مثل روايات تر  پيشباشد كه  ادعاي مذكور
  .ملك شخص نيست ،از انفال بوده) باطن ظاهر و(

حق شرعي نيستند  ،اختراعو  طبع ،ليفحق تأ: «اند ، برخي گفتهمالكيت فكري بارهدر
بـدون   ،ن؛ بنابراين نشر آثار مؤلفـا شود نمي حقي ايجاد شرعاً... ليف وبراي صاحب تأ و

گونـه  توانند هر ، پس ميچون مردم بر اموال خويش تسلط دارند؛ اجازه آنان جايز است
، 1379، خمينـي ( »گرچه با نشر آثار ديگران باشد، تصرفي را در اموال خود داشته باشند

  ).507، ص1378، تبريزي/  596ص
ليف يك حق عقلايي است كـه در ميـان عقـلاي    حق تأ«در مقابل، گفته شده است: 

 و است ممنوع وبوده مصداق ظلم  ،تجاوز به آن جهان به رسميت شناخته شده است و
/  500، ص1، ج1380، مكـارم » (شعرا بدون اجازه آنان جايز نيسـت  ن ونشر آثار مؤلفا

  ).377، ص1]، جتا ، [بيفاضل
، به سلطه مالـك بـر   دادن مالكيت فكري ن براي غيرشرعي جلوههاياز فق كه بعضياين

 و سـت لـوب ا زيرا اين اسـتدلال مصـادره بـه مط   ؛ صحيح نيست، اند مالش تمسك كرده
، آنگـاه  اي را براي مالك ثابـت كـرد   چنين سلطه بايد و اصل همين سلطه است بحث بر

شـود   مي تر بودن اين استدلال از آنجا روشن . ناموفقشرعي دانسترمالكيت فكري را غي
بـراي تثبيـت مالكيـت    اند و  از همين قاعده سلطه استفاده كرده نهايبينيم برخي فق مي كه

صـاحب آن   مالـك و ...  ليف كندهركس چيزي تأ: «اند ، گفتهفكري به آن استدلال كرده
 و زيرا مردم شرعاً؛ داردصرفي در آن بازحق دارد ديگران را از هرگونه دخل و ت است و
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  ).225ـ223، ص1414، روحاني( »ندا مسلّطبر اموال خود  عرفاً
 ـمعاملات   بارهدر ؛ بناهاي ارتكازي را ناديـده گرفـت   نبايد شروط و ـ به معناي عام 

ارتكـاز   ايـن شـرط و   ،رعايـت مالكيـت فكـري    وجود ورسد درباره  مي به نظربنابراين 
عدم غبن  و آن خيرعدم تأ ر شرط سلامت كالا و اداي ثمن از نقد رايج واگوجود دارد. 

 عـدم تكثيـر و  ، عقلايـي اسـت   الرعايه شـرعي و  از قراردادهاي لازم از شروط ضمنيه و
  .شرط ضمني است از بناهاي عقلايي ونيز يك اثر ارزشمند  چاپ

نيـز پيگيـري    توان از راه (اكل مال بـه باطـل)   علاوه بر اين، مالكيت فكري را مي
)، 188(بقـره:  » و لاتأكلوا امـوالكم بيـنكم بالباطـل   «كرد و گفت مقصود از باطل در آيه 
بردن از راه تكثير آثار ديگران، مصداق اكل مـال   باطل عرفي است و بدون شك، بهره

كـردن   بري و سـودجويي نباشـد، محـروم    به باطل است و اگر در اين كار، قصد بهره
داند؛ در حالي كـه مـردم بـر اموالشـان      عرف آن را مال آنها ميديگران است از آنچه 

توان تسلط آنها را از اموالشان سلب كرد و از آنجا كه ايـن سـلطه از    اند و نمي مسلط
راه اعتبار عقلا و عرف ثابت شده است، نه با تمسك به قاعده، مصادره بـه مطلـوب   

  يا دور در كار نيست.
طور طبيعي يك  روست كه به هكري با اين پرسش روبالبته تأكيد بر پذيرش مالكيت ف

تجربه و دانـش گذشـتگان بهـره بـرده      د و نويسنده از امكانات يك كشور،هنرمن، مبتكر
بنابراين بايد اثر او را به ملت وي و ديگـران نيـز   ه است؛ اثري جديد پديد آورد است و

  :بايد گفت ش. در پاسخ به اين پرسنه فقط به شخص پديدآورنده ،متعلق دانست
بسا ديگران  چه. حق طبيعي او بوده استاست،  از آنچه اين پديدآورنده بهره برده. 1

توان ديگـران را   بنابراين نمي؛ اند به اثر جديدي دست نيافته اند، ولي نيز اين بهره را برده
  .شريك حقوقي در اين پديده دانست

براي پديدآورنـده تـا مقطـع    توان  مي، را بپذيريممذكور بر فرض كه مفاد پرسش . 2
اثـر را   متيـازات مـادي  )، قائل به امتياز شد و پـس از آن، ا سال بيست مثلاً( زماني معين

  .اند متعلق به عموم كساني دانست كه در پيدايش اين اثر نقش داشته
ا   آنچه قابل توجيه نيست، انديشه كساني است كه مالكيت فكري را ملغي دانسته اند و بـ

دانند كه اثر را در اختيـار دارد   اعده سلطنت، تكثير و انتشار اثر را براي هركس مياستناد به ق
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  و آن را مالك شده است؛ مانند كسي كه كتابي را خريده، مالك آن شده است!
تـر از آنچـه مطـرح شـد را      بحثي وسـيع  ،است كه قبول يا رد مالكيت فكري روشن

  .ندارد وسعتي كه مقاله حاضر گنجايش آن را ؛طلبد مي
ن سلب سـلطنت از شـئو   اسقاط و رسد بايد گفت مي به نظر، حق اسقاط حق بارهدر

كه بتواند  كند مي سلطنت مطلق مالك بر مالش اقتضا است؛ يعني سلطنت مالك بر مالش
ايـن رو   از؛ شـود  مـي  قاعده سلطنت آن را شـامل  حديث و و داين سلطنت را سلب كن
، انصـاري ...» ( توانـد حقـش را اسـقاط كنـد     مي حقي هر ذي: «اند بعضي از فقيهان گفته

  ).61، ص5، ج1420
عملي سـفيهانه بـه شـمار رود و عمـل سـفيهانه در       ،البته در صورتي كه اسقاط حق

بايد چنين اسقاطي را فاقد وجاهت قـانوني و خـارج از   ، شريعت فاقد اثر حقوقي باشد
و  د اثـر حقـوقي نيسـت   حق اين است كه عمل سفيهانه فاق ؛ وليسلطنت مالك دانست

  است. »افعال سفيهانه«يا » نه معاملات سفيهانه ،معاملات سفيه است«آنچه مشكل دارد 
سيسـات حقـوقي وجـود دارنـد كـه بـا اسـتناد بـه         تأ حقوقي نيز هاي در برخي نظام

 ؛ ماننـد سلب برخي اختيارات از مملوك پذيرفته شده اسـت  ،اختيارات مالك بر ملكش
محقق ( مطرح است »تونتين«در فرانسه به نام  و »تراست« س به نامآنچه در حقوق انگلي

  ).129، ص2، ج1381، داماد

  بررسي مسائل مرتبط با قاعده. 5
اكنون جاي دارد در انتهاي بحث، به بررسي مـوارد خـاص مـرتبط بـا قاعـده تسـلط از       

تسـلط مالـك در آن مـوارد     جريان قاعـده در مـواردي كـه تـرخيص شـرعي و     «جمله: 
وارسـي  «، »وقت خـويش  نفس و، حق ،بررسي تسلط شخص بر ملك«، »وك استمشك

وجو از نسبت اين دليل با ادله ديگر (مانند ادله مبـين   جست«، »حدود اختيارات مالك
  .بپردازيم» حكومتي)  احكام اولي، ثانوي و

  تسلط مالك در آن ترخيص شرعي و موارد مشكوكجريان قاعده در . 5ـ1

وضعيت اين بحث از نظر تتبع  ،دررسي مفاد حديث سلطنت مطرح شب مسائلي كه در از
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ن جواز اين حديث در مقام تشريع و مبي د و حاصل آن اين است كهتحقيق روشن ش و
ن تصرف مالكـا  تكليفي هرگونه جواز وضعي و تصرف مالكان در ملك خويش است و

) قـدس نرسـيده باشـد   تا زماني كه منعي از شارع م( واقعي از آن به عنوان حكم اولي و
آنچـه  . سـاخت طـرف  بر ترديـدها را  و هـا  توان با آن شـك  مي ؛ بنابرايندشو مي استفاده

  .قاعده سلطنت نيز جاري است بارهدر ،دشحديث سلطنت بيان  بارهدر

  نفس خويش و حق، بر ملك تسلط انسان. 5ـ2

آيا حـديث   *ـ مانند يك دانه گندم ـ  مال بر او صدق نكرد ولي، گاه كالايي ملك بودهر
جايي است كه بر مملوك  فقطآن جاري است؟ يا حوزه قاعده و حديث  سلطنت درباره

  محرز است؟» مال«صدق 
حـق و جـان    را بر ها سلطه انسان» حديث سلطنت«آيا ، حقوق و نفوس همچنين در
  ؟كند مي خويش اثبات

  :است در اين موارد به يكي از وجوه ذيل اجراي حديث سلطنت
 حـق ، اي كه ملك به گونه، »اموالهم«مبتني بر وسعت ظهور واژه  هم عرفادعاي ف. 1

؛ تعبيـر كـرد   »موضـوع  حكم و مناسبت ميان«اين وجه به  توان از مي .گيرد مي نفس را و
ه است و از آن هر نوع برخورداري شد »اموالهم«توسع در ظهور واژه  مناسبتي كه باعث

  .شود فهميده مي
بـه   خصوصـيت نـدارد و  » مامواله«اي كه واژه  به گونه »الغاي خصوصيت«ادعاي . 2

خلاف وجه قبل اين وجه بر. شود مي حكم قياس مساوات معتبر شامل عناوين ديگر نيز
 ،در حـالي كـه در وجـه پيشـين    ، وجود آن در مقـيس اسـت   مبتني بر فهم مناط حكم و

  .اعتماد بر فهم عرف و ظهور بود
بر تسـلط انسـان    رسد دلالت حديث مي ه نظرب. نفس ادعاي اولويت در مثل حق و. 3

يـا بـه وجـه    ) ظهور عرفي( به وجه اول، چند بر آن مال صادق نباشدبر املاك خويش هر

                                                      
مفروض سخن مذكور بر فرض گسست مال و ملك از يكديگر است وگرنه بر فرض عـدم گسسـت    *

ملك و اينكه هرجا ملكيت است، مال ـ هرچند اندك و ناچيز ـ وجود دارد، مجالي براي طرح   مال از 
 نمايد. گفته نيست؛ فرض عدم گسست قابل دفاع مي سخن پيش
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به دليل اضافه مال  »اموالهم«نبايد غافل شد كه  و قابل انكار نباشد) الغاي خصوصيت( دوم
تنها بـر املاكـي   را  »مامواله«كدام عرف  بنابراين؛ لحاظ ملكيت در آن شده است، به ضمير
  ؟سازد نمي منطبق ،بر املاكي كه مال نيستند سازد و مي منطبق ،مال هستند كه فقط

شـان مطـرح    بر حقـوق ها  دلالت حديث بر تسلط انسان بارهتوان در مي ين سخن راا
دلالـت حـديث را بـر     ،»الغاي خصوصيت« راهويژه از ه ب، به يكي از آن دو وجه كرد و

و  هسـتند مصـداق مـال    ،البته بسياري از حقـوق . شان پذيرفت بر حقوقها  تسلط انسان
 حقوق كه حق خالص اسـت و  شايد بتوان گفت همه. اند ظهور ابتدايي حديث داخل در

مصـداق مـال   ، تواند متعلـق تسـلط قـرار گيـرد     مي تكليف در آن نيست و رنگ حكم و
بـا   داننـد  نمـي  مـال تعجب از بعضي فقيهان است كه حقوقي مثل حق تحجيـر را  . است

در حـالي كـه    !)9، ص3ج ،1418، انصـاري ( شـود  مي اينكه قبول دارند كه با مال مقابله
  .التحجير است بودن حق ، دليل بر مالمقابله با مال
  ؟از اين عنوان چيست بر نفوس خويش بايد ديد مقصودها  تسلط انسان درباره

يـك از   ك اين معنا به هيچبدون ش، بر جان خويش استها  تسلط انسان اگر مقصود
در هيچ محيطي تسـلط   بنابراين؛ در مدلول حديث داخل نيست گفته پيشگانه  وجوه سه

شايد يكـي از علـل   . يستبدون شبهه ننيز تسلط بر اعضا  بر جان پذيرفته نشده است و
  .عضا همين باشدتأمل فقيهان در فروش ا

تـا   به اين معنا كه، ش باشدن خويشئو حركات واگر مقصود تسلط انسان بر اعمال، 
  .وي در اين موارد آزاد است، نرسيده تحديدي از ناحيه شارع مقدس زماني كه

؛ داخـل در حـديث نيسـت   ) ظهور عرفي واژه اموالهم( چند به وجه اولين معنا هرا
بلكه مـواردي  ، اولويت داخل در معناي حديث دانست توان به قياس مساوات و ميولي 

توانـد   مـي  كـه خود در اين سلطنت بر مانند ؛گردد ميلطنت بر مال بربه س از اين سلطنت
بالفعـل مـال   ، است كه افعال انسان حـرّ روشن ). 36ص ،2، ج1411، مكارم( اجير شود

  .اجاره واقع شود تواند عوض در بيع و مي ؛ پساست
اين ، زمان خويش است تسلط بر وقت و، از تسلط بر نفوس مقصود در نهايت اگر

دخولش بـه وجـه   ، چند به وجه اول داخل در حديث نباشدتسلط بر نفس هرمعنا از 
  .دوم مانعي ندارد
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ن ديگـر  شـئو  جـان و ، حق، اين است كه تسلط مردم بر ملك حاضرحاصل تحقيق 
بـه عنـوان   ( به يكي از سه وجه گذشته مورد دلالت حـديث  م والجمله مسلّ ، فيخويش

 ،سـوي ديگـران   ف منافي ايـن سـلطه از  گونه تصرهر است و) سندي معتبر براي قاعده
  .منوط به اجازه انسان است ممنوع و

  حدود اختيارات مالك. 5ـ3

  ؟حد آن چيست ،اگر محدود است ؟محدود استنا آيا سلطه مالك بر مال خويش
ي را هـاي  بر اموالشـان محـدوديت  ها  بدون شك شارع مقدس در امر تسلط انسان

گاه از ناحيـه تصـرف   اند كه هر متفقبر اين ي بنابراين نصوص دين؛ عمال كرده استا
خسـارت بـه متصـرف     گونه اي كـه عرفـاً   به، متصرف خسارتي بر ديگران وارد شود

؛ 181ـ ـ179، ص19، جتـا]  [بـي ، حـرّ عـاملي  ( او ضامن خواهد بـود  ،اسناد داده شود
تـوان فقيهـي را يافـت     نمي از اين رو ؛از ابواب موجبات ضمان) 9و  8روايات باب 

مگـر  ، دكن ـمحـدوديت مالـك را رد    گونهه سلطنت مطلق مالك قائل باشد و هركه ب
هـا  مزاحمـت بـراي ديگـران يـا فـوت منفعـت آن       باعثچند هر ،كه تصرف مالكاين
 ،در ايـن صـورت  . لازم طبيعـي تصـرف باشـد   ، فـوت  اين مزاحمت و ولي ؛شود مي

  .ضمان نخواهد بود باعث تصرف
 ،در ارتباط بـا محـدوده اختيـارات مالـك    شارع مقدس  توان گفت مي سوي ديگراز 

از  ؛كـرد  مي قوي بيان اگر تعبدي داشت بايد آن را در قالب بياني روشن و تعبد ندارد و
 خواهـد  در آن روشنگر مورد بحث و مراجعه به فهم عقلا مسئلهدانستن  عقلايي اين رو

قاعـده   يـك  چون قاعده سلطنت انسان بر مـال خـويش  : «گفته شده است؛ بنابراين بود
تصـرفي كـه منشـأ ضـرر بـر       حتيـ نوع تصرفي را  تواند هر نمي بنابراين؛ عقلايي است
، گـردد مالك دفع شـود يـا منفعتـي بـه او بر    كه ضرري از خود بدون اين ـ  ديگرا ن شود
  ).39، ص2، ج1411، مكارم» (شامل شود

نـد  مان توان براي وي سلطنت مطلـق قائـل شـد و    نمي ،مطالبه مالك بارههمچنين در
تواند در هر مكـاني   مي ،قاعده سلطنت هر مالكي به دليل حديث و« بعضي از فقها گفت

، 1379، ايرواني / 236ـ235ص ،3، ج1418، انصاري( »مالش را مطالبه كند ،كه بخواهد
 به عمـوم و ، داشتيم »رادي مكان أللمالك المطالبة في أ نّإ« چون اگر عمومي مانند )؛98ص
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 قاعـده و  راهاز  فرض بر نبود چنين عمـومي اسـت و   ولي ؛ديمكر مي اطلاق آن تمسك
  .توان آن را اثبات كرد نمي ،حديث سلطنت كه يك قاعده عقلايي است

 ديگر رابطه قاعده سلطنت با قواعد و احكام شرعي. 5ـ4

كدام ادله بايد حد اعتبار هر و ديگر حديث سلطنت با قواعد در سنجش رابطه قاعده و
قاعـده   حـديث و « و» اوفـوا بالعهـد  «يـا  » اوفوا بالعقود«تعارض ميان  در مثلاً؛ را ديد
ايـن دو دليـل    چـون عـرف ميـان   ؛ مقـدم اسـت  » بالعقود ااوفو« طور قطع به ،»سلطنت

 ااوفـو «تعارض بدوي است كه به داوري عـرف   ،آنچه هست. بيند نمي تعارض مستقر
قاعـده  « تواند با تمسك به ينم كس هيچ ؛ بنابراينمقدم است» اوفوا بالعهد«و  »بالعقود
شانه خالي كنـد  ، از تعهداتي كه با ديگران دارد »ون علي اموالهممسلّطالناس «و  »سلطنت

  .دكنبه عهد خود وفا ن و
اطلاقي ندارد تا  بنابراين؛ ستهمان بناي عقلا امضاي ،حديث سلطنت بر اين، علاوه
  .تعارض كند» بالعقود ااوفو« با عموم

بايـد   »حـديث سـلطنت  «بـا  » به معناي حرمت اضرار بـه ديگـران  لاضرر « در تزاحم
تواند سلطنت مالك  نمي ،عمال سلطنت مورد پذيرشِ عقلااضرار طبيعي ناشي از ا: گفت

بيش از آن را قاعده سلطنت اقتضا ندارد تا معارض بـا دليـل حرمـت     و درا محدود ساز
محكـوم دليـل   ، فرض اقتضـا بر  د ويا محكوم آن شو آن مقدم شود و اضرار گردد و بر

  .شود مي حرمت اضرار واقع

  جهنتي
هر مـالكي   كه بدين شرح ؛سلبي است مركب از دو جزء ايجابي وتسلط، مفاد قاعده . 1

توانـد   نمـي  هيچ شـخص يـا نهـادي    است و مسلّطخويش  ها در اموال بر انواع تصرف
  .دسلطنت وي را بر اموالش محدود ساز

چون از شعارات  ،ي قاعده سلطنت استن دليل روايتري حديث سلطنت كه عمده. 2
  .ندارداحتياج اسلامي است به سند معتبر خاصي 
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مردم حق  ،نظر صحيحطبق كه  چند نظر وجود دارد ،در بيان مفاد حديث سلطنت. 3
. تا زماني كه منعي از ناحيه شارع نرسـيده باشـد   گونه تصرف در اموال خود را دارندهر
تكليفـي هرنـوع تصـرف     جواز وضـعي و  مقام تشريع است واين اساس حديث در  بر

 بنـابراين ؛ دشـو  مـي  تا زماني كه منعي از ناحيه شارع نرسيده باشد از آن اسـتفاده  نمالكا
  .طرف كردرا برها  ترديد و ها توان با آن شك مي

 راهاز  م والجملـه مسـلّ   شئون ديگر خويش فـي  و جان، حق، تسلط مردم بر ملك. 4
مبنـي بـر وسـعت ظهـور واژه     ، فهم عرف«يا  و »اولويت«يا » خصوصيت الغاي« ادعاي

  .قابل اثبات است »موضوع از باب مناسبت حكم و "اموالهم"
اسـاس  مـردم بر  تـابع اعتبـار عرفـي اسـت و     ،هوا از ملـك مالـك   تبعيت عمق و. 5

رج خا كنند و مي اجتماعي در هر مورد حدودي را تعيين هاي دادقرار بناها و ارتكازات و
 واسـت  شارع مقدس هم ردعي از آن نكرده  و دانند مي از آن را خارج از سلطنت مالك
  .سته پس مورد امضاي شارع نيز؛ طرح جديدي ارائه نداده است

قاعـده  « و اسـت  ون سلطنت مالك بـر مـالش  از شئ، سلب سلطنت اسقاط حق و. 6
  .شود مي آن را شامل »سلطنت

بايد حد هـر   ،يك بر ديگريتقديم هر و ديگر در سنجش قاعده سلطنت با قواعد. 7
  .خواهد بود گوناگونموارد  ؛ بنابراينقاعده را ديد
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